
جامعه ایران در دهه های گذشته دستخوش تغییرات 
فرهنگی و اجتماعی گوناگونی بوده است. این 

تغییرات  بر حول محورهای مختلفی رخ داده که 
یکی از مهم ترین آنها دگرگونی گروه های مرجع در 

جامعه است. تحولی که با بسیاری از محورهای تغییر 
دیگر هم راستا است و در مجموع می تواند تصویری از 

دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی ایجاد شده را ارائه 
دهد.

گروه های مرجع در ساده ترین تعریف خود گروه هایی 
هستند که افراد جامعه در مورد موضوعات و مسائل 

گوناگون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
به آنها رجوع می کنند و با توجه به دیدگاه ها و 

عملکردهای آنها نگرش ها، ارزش ها و کنش های 
خویش را تنظیم می کنند. براساس تغییر شکل 

گرفته در این حوزه، در حالی که تا چند دهه پیش 
روشنفکران، استادان دانشگاه، برخی حوزویان 

و به نحو کلی تحصیلکردگان و افراد برخوردار از 
سرمایه فرهنگی به عنوان گروه های مرجع جامعه 

در نظر گرفته می شدند در حال حاضر هنرپیشگان، 

خوانندگان، ورزشکاران، مجریان برنامه های تلویزیونی 
و چهره های مطرح در رسانه های اجتماعی گروه های 

مرجع جامعه را تشکیل می دهند.
هنگامی که از تحول گروه های مرجع سخن می گوییم 

بیشتر در مورد اعضای طبقه متوسط صحبت 
می کنیم و تغییر دیدگاه ها و کنش های آنها را مورد 

توجه قرار می دهیم. از این رو، تغییر ذکر شده را 
می توان نشانگر تحول شکل گرفته در طبقه متوسط 

جامعه دانست. به بیان دیگر، به همان نحو که 
خوانندگان و هنرپیشگان جایگزین روشنفکران و 

تحصیلکردگان شده اند طبقه متوسط نیز از طبقه ای 
واقع بین و آینده نگر به طبقه ای احساس گرا و فرصت 

طلب تبدیل شده است.
در دهه های گذشته و همزمان با تغییر گروه های 

مرجع، طبقه متوسط از طبقه ای فعال که به عنوان 

کنشگر اجتماعی و سیاسی و موتور توسعه و نوسازی 
جامعه در نظر گرفته می شد به طبقه ای منفعل، 

درخود و محافظه کار تبدیل شده است. تغییر گروه های 
مرجع طبقه متوسط نشانگر تحول سبک زندگی 

اعضای این طبقه است. منفعت طلبی، خوش باشی، 
لذت جویی، مصرف گرایی، سردرگمی و فردگرایی 

افراطی را می توان از جمله مؤلفه های سبک زندگی 
امروز اعضای این طبقه در نظر گرفت. به نظر می رسد 

طبقه متوسط امروز به دلایل گوناگون از دغدغه هایی 
چون تعهد اجتماعی، مسئولیت جمعی، فعالیت 

مدنی و مشارکت سیاسی دور شده است و در برابر، به 
موفقیت و شادکامی فردی بیش از پیش بها می دهد. 

ذائقه فرهنگی اعضای این طبقه نیز در حوزه های 
مختلف مانند کتاب، فیلم، موسیقی، ورزش و... در 

حول مفاهیمی چون موفقیت، رقابت، خودشناسی، 
کشف استعدادهای فردی، دوری از اجتماع و سیاست 

و...شکل گرفته است. در حقیقت، در اینجا »نَفْس« 
جدیدی متولد شده است که متناسب با ویژگی های 

آن، گروه های مرجع تغییر کرده  و سبک زندگی و 
ذائقه فرهنگی متحول شده است. نفس جدیدی که 
مؤلفه های آن با خصوصیات اعضای طبقه متوسط 

امروز تطابق دارد.
در نتیجه ظهور این نفس جدید و تحولات رخ داده در 

گروه های مرجع، سبک زندگی و ذائقه فرهنگی است که 
اکنون گروه های مرجع قدیم فراموش شده ، رسانه های 

اجتماعی پرطرفدار شده، عقلانیت ابزاری جای 
عقلانیت ارزشی و نظری را گرفته، انجمن  ها و گروه های 

داوطلبانه بی رونق شده و سیاست زدایی و انفعال در 
همه جا به چشم می خورد.

یافته های موج سوم پیمایش مصرف کالاهای فرهنگی 
که در سال 1398 به انجام رسیده نشان می دهد 

که 70.2 درصد پاسخگویان در هیچ نوع فعالیت 
اجتماعی یا تشکلی مشارکت و عضویت ندارند. 34.7 
درصد پاسخگویان با همسایگان خود اصلًا رفت و آمد 

نمی کنند، در حدود 25 درصد آنها با دوستان خود هیچ 
معاشرتی ندارند و 68.1 درصد آنها با همکاران خود 

رفت و آمد نمی کنند. این یافته ها می تواند نشان دهنده 
حرکت جامعه به سمت نوعی »ذره گرایی« یا »اتمیسم 

اجتماعی« باشد که در نتیجه تحولات ذکر شده ایجاد 
شده است.

»نفَْس« جدیدی متولد شده است که متناسب با ویژگی های آن، گروه های مرجع تغییر کرده  و سبک زندگی 
و ذائقه  فرهنگی متحول شده است. نفس جدیدی که مؤلفه های آن با خصوصیات اعضای طبقه  متوسط امروز 

4تطابق دارد.
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در نتیجه  ظهور این نفس جدید 
و تحولات رخ داده در گروه های 

مرجع، سبک زندگی و ذائقه  
فرهنگی است که اکنون گروه های 

مرجع قدیم فراموش شده ، 
رسانه های اجتماعی پرطرفدار شده، 

عقلانیت ابزاری جای عقلانیت 
ارزشی و نظری را گرفته، انجمن  ها 
و گروه های داوطلبانه بی رونق شده 

و سیاست زدایی و انفعال در همه جا 
به چشم می خورد.
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هنگامی که یوسف اباذری، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران، در واکنش به تجمع بزرگ طرفداران یک خواننده پاپ، 

گفت که »برای من خیلی جالب است که یک ملتی می افتند به 
ابتذال و در مجلس ترحیم چنین خواننده ای شرکت می کنند و 

توی سرشان می زنند... و یک نفر در فیس بوک می نویسد که »من 
تا ابد می سوزم«... چرا مردم ایران به این افلاس افتاده اند؟ چطور 

مردم ایران به این فلاکت افتاده اند؟ اینجاست که تحلیل بسیار 
مهم است.«، به شکلی ضمنی به چیزی اشاره می کرد که می توان 

آن را ذیل مفهوم مرجعیت فهمید. آنچه اباذری به سادگی و با 
نگاهی نخبه گرایانه »افلاس« می نامد، چیزی پیچیده تر از ویژگی 

فکری عملی عده ای از مردم است. اباذری به درستی تغییری مهم 
را حس می کند و چشم اندازهای آن را به درستی ترسیم می کند 

اما چنان خط پررنگی میان این »افلاس« و آن »چیز دیگر« مبهم 
می کشد که، به شکلی ضمنی با تأیید آن، باعث می شود اصل آن 
تغییر را نتوان به درستی بررسی کرد چرا که سریعاً باید درباره آن 

دست به داوری زد.
اکنون هفت سالی از آن زمان گذشته است و چنین »مجالس 

ترحیم« و »مجالس رزم« و »مجالس شادی«ای را به وفور به چشم 
دیده ایم. اما چه چیزی اباذری را نگران کرده بود؟ آنچه اباذری را 

زمان خیلی زیادی نمی گذرد از آن روزهایی که مرجعیت فکری 
جامعه را نخبگانی تشکیل می دادند که بر اثر سال ها دود چراغ 

خوردن به آن جایگاه رسیده و طی دهه های اخیر، بسته به شرایط 
جامعه و توسعه روزافزون آن با استفاده از مجاری و کانال های 

گوناگون، سعی در فرهنگ سازی، تولید گفتمان و انتقال تجربیات 
و تحلیل های خویش داشتند. حال اگر یک زمانی روحانیون این 

وظیفه را بر عهده داشته و با استفاده از تریبونی به اسم »منبر« سعی 
در تأثیرگذاری بر طبقات مختلف جامعه داشتند با گسترش علم 

و توسعه دانشگاه ها، این جایگاه تقسیم شد و چه بسیار دانشجویان 
جوان و جویای علم و دانش که از روستاها و شهرهای کوچک به 

دانشگاه های واقع در کلانشهرها راه یافته و در مواجهه با استادان 
علوم مختلف و البته همراهی و همنشینی با جوانان همسن و سال 

)همفکر و غیرهمفکر( حامل پیام های ریز و درشتی از نوع نگرش 
به جهان پیرامون گرفته تا سبک و سیاق زندگی برای اطرافیان و 

همشهریان خویش می شدند و در بسیاری از موارد حرف هایشان 
حجت محسوب شده و با وجود سن و سال کم، وظیفه ای خطیر را به 

انجام می رساندند.
اما رفته رفته مجاری ارسال پیام و محتوا تغییر یافت و پدیده هایی 

مثل رادیو و تلویزیون و نخبگانی که از پشت این تریبون ها به تبیین 
تفکرات خویش مشغول بودند، مرجعیت فکری یافتند و حتی در 


